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 مقدمه
نشـدنی و   اي بیـان   تجربـه «مرگ، . مرگ، واقعیتی پیچیده و ملازمِ زندگی است که همواره امري ناشناخته بوده است

همـین  . گنجد و تکـرار شـدنی نیسـت    که در حیطۀ دیگر تجربیات انسانی نمی )23: 1367معتمدي (» غیرقابل انتقال است
با آنکـه مـرگ در   . هاي گوناگون و تفسیرهاي متفاوت و گاه متضادي را نسبت به آن پدیده آورده است ویژگی، واکنش

مـوس از آن بـراي خـویش    اي مل افتد، اما انسان هرگز نتوانسـته چهـره   ها همواره اتفاق افتاده و می جوار زندگانیِ انسان
اـي آن در اذهـان،     . رو شود بیافریند و با آن، چون دیگر اموري که شناخته و پذیرفته، روبه میانِ واقعیـت مـرگ و دورنم

یابند، مبتنی بر پنداري اسـت کـه    ها از مرگ دریافته و درمی آنچه انسان. هایی وجود داشته است همیشه فاصله و تفاوت
هـاي   همین امر از مرگ ـ که امـري واحـد اسـت ـ ترسـیم     . اند ایط زندگانی خود از آن ساختهمطابق دنیاي فکري و شر



 .ها شکل داده و حیطۀ هر پندار و دریافتی، شکلی خاص به آن بخشیده است متفاوتی را در ذهن
. ر بـوده اسـت  آو ها جذابیت داشته، واژة مرگ هـراس  به همان اندازه که واژة زندگی و اندیشه دربارة آن براي انسان

هاي مختلـف آن را تجربـه کـرده     ها در برابر مرگ، گونه ترین واکنشی است که انسان شده ترین و شناخته ترس، عمومی
ترس از مرگ، واکنشی اسـت کـه   . توان داراي کیفیتی واحد و ثابت در همۀ افراد دانست چنین ترسی را نمی. کنند و می

ایـن واکـنش را   . توانـد وجـود داشـته باشـد     که در دنیا و تفکر هر فرد می چند و چون آن، تابع عوامل گوناگونی است
ایـن  . شـدنی نیسـت   اند؛ اضطرابی که ابتدا و منتها و نیز نوعِ آن، به درستی تعیـین  دانسته )همان(بیشتر به اضطراب، شبیه 

هاي متفاوتی بـه خـود    صورتتواند بروز نماید و  هاي مختلف حیات انسانی می اضطراب به دلایل گوناگون و در دوره
 .پذیرد

هاي مختلفی از روح و دنیاي درونیِ انسان هسـتند، خواسـته یـا ناخواسـته در ترسـیمِ       از آنجا که آثار هنري بازتاب
اندیشۀ مرگ، ذهن هر هنرمند و شاعري را کمابیش به خود مشـغول نمـوده و توانسـته    . اند چنین اضطرابی تلاش کرده

این امر منحصر به آثاري نیست کـه از مایـۀ فلسـفی برخوردارنـد یـا بـه       . ي گوناگونی داشته باشدها در آثار او، بازتاب
نـوعی از آن سـخن گفتـه شـده و هـر       هاي شـعري، بـه   نوعی با اندیشه و تفکر آمیزش دارند، بلکه در هر یک از گونه

ي میان این آثار بـه نـوعی بیـانگرِ    ها تفاوت. شاعري متناسب با حال و هنجار خویش، آن را تعریف و تفسیر کرده است
 .هایی است که هنرمندان مختلف دربارة مرگ و زندگی داشته و دارند تفاوت قضاوت

در هـیچ  . اند زبان دربارة مرگ داشته هایی است که شاعران فارسی شعر فارسی، مشحون از تأثرات، نگرش و داوري
اـز تـاکنون در شـعر فارسـی      مرگهاي  اي از شعر فارسی، خالی از نشانه زمانی هیچ گونه اندیشی نبوده و این امر از دیرب

تـوان   اي برده و در آثـار معاصـر، مـی    شعرِ امروز فارسی نیز از این میراث شعري، سهمِ ویژه. نمود و تجلی داشته است
از زنـدگی و  احمد شاملو یکی از شاعران بزرگ این روزگار است کـه  . اندیشی را یافت ابعاد تازه و دیگرگونی از مرگ

 .هاي مختلف، دستمایۀ شعرِ خویش ساخته است مرگ سخن گفته و دغدغۀ مرگ را به گونه
 به هیأت ما، به هیأت پرشکوه انسان

او در شعر با گذراندن فراز و فرودهاي بسـیار توانسـته اسـت    . شاملو شاعري متفکر و صاحبِ بینشی فلسفی است
هـاي زیـادي از    آثار شـاملو در خـود، نشـانه   . یۀ اصلیِ کار خویش قرار دهدتفکر دربارة انسان، هستی و مرگ را جانما

هـاي   هاي ویژه و مـداومت در نـوآوري   مندي از توانمندي او با بهره. وجو در هستیِ آدمی دارند اندیشۀ انسانی و جست
تـوان ادعـا    مـی . بخشـد خویش، توانسته به آنچه که از انسان، زندگی و مرگ آدمی دریافته، صورت و ماهیتی شاعرانه ب

ناپـذیر از   یک نواندیشی تفکیـک «گرایی،  انسان: اند اگر گفته. گراترین شاعران این روزگار است کرد شاملو یکی از انسان
آثـار  . انـد  شک به شعر شاملو و تأثیرگذاري او در روند شعر امروز نظر داشـته  ، بی)21: 1372مختاري (» شعر معاصر است

اندیشیِ متمایز و متفاوت از شعر گذشته را دربردارد که گویاي توجه زیاد ایـن شـاعر بـه انسـان      شاملو سیري از انسان
اـیش پدیـد آورده    هایی است که او در مراحل گوناگون زندگانی در خـود و اندیشـه   بوده و همچنین، مبینِ دگرگونی ه



ی را در خود به صـورت نهفتـه و آشـکار    هاي انسان اندیشی و حساسیت هاي بسیاري از انسان شعر شاملو قابلیت. است
هاي انسان را از نظر گذرانده و در چند و چـونِ زنـدگی و احـوال     او شاعري است که متفکرانه، نگرانی و دغدغه. دارد

تلاش مداوم شاملو در سـرودن شـعري متفکرانـه و دسـتیابی وي بـه امکانـات و ابزارهـایی کـه         . کند آدمی اندیشه می
اـعري   براي وي میسر ساخته، او را نه تنها شاعري متفکر و انسان سرودن چنین شعري را گرا شناسانیده، بلکه از وي ش

بـه انسـانیت   «: نیمایوشیج در همان ابتداي راه، به شـاملو توصـیه کـرده بـود    . صاحب نام و صاحب سبک ساخته است
اـر بسـت و آن را مایـۀ همـۀ       شاملو تا جاي ممکن، این آمـوزة نی . کند )650: 1368نیمایوشیج (» بزرگتري فکر مـا را بـه ک

: 1383شـاملو  (» عظمـت عاشـقانۀ انسـانی را سـرود    «گرِ انسان باقی ماند و تا پایان عمر  او ستایش. اشعار خویش ساخت
268(: 

 اي اي، نه به هیأت سنگی، نه به هیأت برکه نه به هیأت گیاهی نه به هیأت پروانه... 
 زاده شدم » ما«من به هیأت 

 به هیأت پرشکوه انسان                           
 کمانِ پروانه بنشینم تا در بهارِ گیاه به تماشاي رنگین

 غرورِ کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم
 ي خود را بشناسم و جهان را به قدرِ همت و فرصت خویش معنا دهم تا شریطه

 که کارستانی از این دست
 خره و آبشار  از توان درخت و پرنده و ص

 )974ـ973: همان(... بیرون است                                            
 من، آن معجزت نهایی

کـه در پـسِ هـر سـخن او،      تـوان سـخنی گفـت، چـرا     دربارة شعر شاملو، بدون توجه به وجه انسانیِ شعر او نمـی 
او همواره بـه انسـان   . انسان، غایت و عصارة شعر شاملو استدرواقع، . اي از انسان و زندگیِ انسانی حضور دارد چهره

هـاي پـیش پـايِ شـعر      همـۀ راه . کنـد  وجو و تأمل می اندیشد و در چند و چون موجودیت و زندگانیِ آدمی جست می
شاملو خواسـته یـا ناخواسـته در خلقـت، زنـدگی و مـرگ       . شود شاملو به انسان و آنچه به انسان تعلق دارد، منتهی می

دنیـاي شـعر شـاملو بـه     . آورد کند و از این امور براي خویش، دستمایه و موضوع شـعري فـراهم مـی    سان کاوش میان
اـن اسـت، در آن، مجـالِ خودنمـایی و حضـور           گونه اي رقم خورده که هر آنچه که مربـوط بـه انسـان و انسـانیت انس
آنچه که در حیطـۀ زنـدگی انسـان در خـور تأمـل      یابد؛ زندگی، فقر، آزادي، عشق، عدالت، اختیار، جبر، مرگ و هر  می

در این میـان، شـاملو بـه زنـدگی و مـرگ توجـه خـاص و متفکرانـه و در عـین حـال           . است، موضوع کار شاملوست
اـملو را همـواره      . اي دارد که در نوعِ خود متفاوت است دردمندانه ابعاد این نگرش، وجوه و عناصـر گونـاگون شـعر ش

 :متأثر ساخته است
 که در جهان دیدم نخستین

 :از شادي غریو برکشیدم



 من ام، آه«
 آن معجزت نهایی

 »!ي کوچک آب و گیاه بر سیاره
 گاه که در جهان زیستم آن

 :از شگفتی بر خود تپیدم
 خوارِ آن سفاهت ناباور بودن میراث

 !شنیدم دیدم و می که به چشم و به گوش می
 چندان که در پیرامنِ خویشتن دیدم

 :ي، گریه در گلو شکسته بودمبه ناباور
 بنگر چه درشتناك تیغ بر سرِ من آخته

 .دریغ در او بسته بودم آن که باورِ بی
 گذارم ي اعجاز پسِ پشت می اکنون که سراچه

 :به جز آه حسرتی با من نیست
 ي خون تبَري غرقه

 یقین و بر سکوي باورِ بی
 )1049: 1383 شاملو(. ست ي خونی که از بلنداي یقین جاري باریکه

 هر ویرانه نشانی از غیاب انسان
در نگـرش او نـوعی یـأس    . کند داند و تصویر می شاملو زندگی را دشوار و گرانیِ بارِ آن را بیش از طاقت آدمی می

اـن      هاي وي و نیز بازتابِ حساسـیت  که حاصل تلخکامی هاسـت، بـه چشـم     هـاي او در برابـر سرنوشـت دردنـاك انس
کـه در آن، فرشـتگان و جنایتکـاران از یـک      ]خواند مبتذل می[اي کثیف و  زاغه«زندگانی خویش را او دنیاي . خورد می

اـ را دربـر گرفتـه، از نظـر او      دنیایی که زندگانی شاملو و دیگر انسان. )85: 1381شـاملو  (» کشند دست درد می جهـانی  «ه
اـملو و      چنین چشم. است )همان(» رسوا و مبتذل، سرشار از نیرنگ و دروغ و اطوار و ادا انـدازي از زنـدگی، ذهنیـت ش
زنـد کـه اگـر در شـعر      شود و دنیاي وي را با افکاري پیوند مـی  شعر او را به ساحتی از تلخی و دردمندي رهنمون می

 .سابقه نباشد، کم سابقه است فارسی بی
اـ ایـن همـه،      ج میخورد و رن بار است، حسرت می بیند انسان محکوم به سرنوشتی اسارت شاملو از اینکه می بـرد، ب

او هویـت و  . دانـد  شناسد و زندگانی وي را موهبتی زیبا و قابـل تقـدیس مـی    انسان را داراي اقتدار و عظمتی ذاتی می
اـرت انسـان و پیوسـتن زنـدگانی وي را     . کند اصالت انسانی را در چارچوب همین نگرش تفسیر می به همین دلیل، اس

او بـر ایـن بـاور اسـت کـه      . شناسد آنها را مغایر با آزادي و زیبایی خدادادة انسان میتابد و  در قیدهاي گوناگون برنمی
انسان بـدون اقتـدار   . اند قراردادهاي زندگی، موجودیت و شأن واقعی انسان را تهدید کرده و انسانیت او را نادیده گرفته

اـر عـاري اسـت   و آزادي در تفکر شاملو، فاقد اصالت و انسانیت خویش است و زندگانی او ا انسـان  . ز خاصیت و اعتب
 :بودن و انسان ماندن براي شاملو بدون تحقق این امر ناممکن است



 خواند  آه اگر آزادي سرودي می
 کوچک  
 ئی همچون گلوگاه پرنده 

 ماند  هیچ کجا دیواري فرو ریخته برجاي نمی
 بایست  سالیانِ بسیار نمی

 دریافتن را
 ست  که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی

 که حضور انسان 
 ست آبادانی

 همچون زخمی 
 همه عمر 

 خونابه چکنده
 همچون زخمی 

 همه عمر 
 به دردي خشک تپنده،

 یی  به نعره
 چشم بر جهان گشوده 

 به نفرتی 
 از خود شونده، ـ 

 غیابِ بزرگ چنین بود 
 .سرگذشت ویرانه چنین بود

 خواند  ودي میآه اگر آزادي سر
 کوچک 
 تر حتی  کوچک

 )800ـ799: 1383شاملو (! از گلوگاه یکی پرنده
گیـرد و تأثیرپـذیر از    گرایانـۀ او شـکل مـی    خشم، درد، نفرت و عشق در شعر شاملو در چارچوب نگـرش انسـان  

پـروا   رض و بـی این نگـرش، از شـاملو شـاعري معت ـ   . کند احوالِ ناخوشایندي است که او در حیات انسانی مشاهده می
دارد  او آشکارا نفرت خویش را از هر قید و تنگنایی که اقتدار و آزادي آدمی را تهدید نمایـد، اظهـار مـی   . ساخته است

واسـطۀ از دسـت رفـتن آزادي و     دهد و هـر خفـت و دردي را کـه انسـان بـه      گیرد و بدان دشنام می و بر آن خشم می
هاي خود، ایـن بـاور و    کلیت شعر شاملو در همۀ گونه. شمارد خویش میکند، رنج و درد  اش تحمل می کرامت انسانی

 .دارد هاي گوناگون بیان می نگرش را به شیوه



 ...از مرگ بیش از زندگی
دغدغـۀ مـرگ   . اندیشی اسـت  ترین نتایجِ تفکر دربارة انسان براي شاملو، گام نهادنِ ناخواستۀ وي به راه مرگ از مهم

اـملو بـه همـان    . شـود  گیرد و به جریانی مداوم در شـعر او بـدل مـی    تفکر شاملو جاي می از این رهگذر، در ذهن و ش
اـرة آن بـوده اسـت     . اندازه که به انسان و زندگانی او پرداخته، از مرگ نیز سخن گفته است، گویی ناگزیر از گفـتن درب

در . أثرات حاصل از آن درآمیختـه اسـت  ها و ت هر سخنی از زندگی، مرگ را به یاد شاملو آورده و شعر او را با احساس
آورد و او، آزار و هراس خـویش را از حضـور مـداوم در سـایۀ      هاي متفاوتی به شاملو روي می این میان، مرگ با چهره

 .اي یکسان ندارد رویکرد شاملو به مرگ، یک گونه نیست و مرگ در سیماي شعر او جلوه. کند آن بیان می
او مـرگ را در برابـر خـود و    . ز همچون زندگی، دستمایۀ اشـعار خـویش را فـراهم آورد   تواند از مرگ نی شاملو می

هاي خود را ـ که بـر اثـر زنـدگی در      ها، باورها و احساس آفریند تا اعتراف دهد و از این راه، مجالی می دیگران قرار می
گفـتن از آن، از   به مرگ و بـدون سـخن   تواند بدون اندیشیدن شاملو نمی. اند ـ بیان سازد  سایۀ سنگینِ مرگ شکل گرفته

کلیت حیات براي این شاعر بدون توجه به سرنوشـت محتـومی   . کنار زندگی و حوادثی که مربوط به آن است، بگذرد
اي از  همـواره نشـانه  . اعتنا به آن زنـدگی را دنبـال کنـد    که در منتهاي آن ایستاده، قابل تفسیر نیست و او قادر نیست بی

شود واژة مرگ به هر بهانه بـه زبـانِ او آیـد     همین امر سبب می. سازد را متوجه مرگ و فرجامِ حیات می زندگی، شاملو
 :و بسامدي بالا در شعر وي بیابد

 انعام را... 
 به طلب 

 اند  دامن فراز کرده
 دردسر  که مرگ بی

 .کنند تقدیم می
 اند  ها چیده مردگان را به رف

 . ها زندگان را به یخدان
 ي سور گرد بر سفره
 )757ـ756: 1383شاملو (نگریم  خون همکاسگان می هاي بی ما در چهره

 بست سر به زیر  بن
 تا ابدیت گسترده است

 دیوارِ سنگ 
 .رسِ لمس به دور است از دست

 در میدانی که در آن 
 خوانچه و تابوت 

 گذرد معارض می بی
 لبخنده و اشک را 



 )370: همان(. مجالِ تأملی نیست
 در مزار شهیدان ... 

 هنوز 
 .اند اي در خواب خطیبان حرفه

 هاي معلق فریادها  حفره
 در هوا 

 .ست خالی
 گون کفنان  و گلُ

 گی  به خسته
 در گور 

 )822: همان(. کنند گرده تعویض می
 صبحِ پاییزي 

 در رسیده بود 
 با بويِ گرسنگی 

 گذرها در ره
 ي کوچک  و مجله

 ها  در دست
 اش طلاکوببا جلد. 

 لوطی و قصاب 
 يِ مردنِ خلق بر سرِ واپسین کفاره

 دست و گریبان بودند و مرا 
 به خفت از خویش 

 )627: 1383شاملو (... تابِ نظر کردن در آیینه نبود
 آري، مرگ

 انگیز است؛ انتظاري خوف
 .انجامد رحمانه به طول می انتظاري که بی

 ست دردناك  مسخی
 که مسیح را 

 گذارد  شمشیر به کف می
 هايِ شایعه در کوچه

 تا به دفاع از عصمت مادرِ خویش
 )537ـ 536: همان(برخیزد 

نگـرد؛ گـاهی آن را    کند و آن را از زوایاي گوناگونی مـی  وگو و رفتارهاي متفاوتی می شاملو از مرگ و بامرگ گفت
اـیۀ دردآورِ آن را بـر زنـدگانی خـویش مـی       کند، در هیبت ترسناك آن خیره می کنار خود احساس می . بینـد  شـود و س



اـهی    کاود و درصدد کشف رمز و راز آن برمـی  را میکند و چند و چون آن  زمانی نیز در آن، تأملی متفکرانه می آیـد؛ گ
ایسـتد و   روي آن مـی  گریزد؛ زمانی نیز روبـه  کند و به نوعی از آن می نهد و وجود آن را نفی می هم آن را پشت سر می

اـ مـرگ سـخن مـی      درستی شناخته و با او به تفاهم رسیده، بـی  در موقعیت کسی که مرگ را به ز جـدا ا . گویـد  مهابـا ب
اشعاري که شاملو در آنها به طور پراکنده، تصاویر و مضامینی دربارة مرگ دارد، شعرهایی نیز با موضوع مـرگ آفریـده   

در این برخوردهاي متفاوت و متناقض با مرگ، بیش از هـر چیـز،   . هاي او در برابرِ مرگ هستند گیري که حاوي موضع
 .ي زندگانی او نقش دارندها هاي روحی شاملو و شرایط متحولِ دوره دگرگونی

اـملو بـا آن اسـت     اـقض وي بـا    . شکی نیست که هراس از مرگ، زمینۀ اصلی برخوردهاي متفـاوت ش برخـورد متن
دهد؛ گاهی نیـز هـراس    هراس از آن نشان می کند و خود را بی او زمانی مرگ را نفی می. مرگ، گویاي همین مدعاست

وقفـه در   دهد که ترس شاملو از مـرگ، امـري دائمـی و بـی     حوال نشان میاین ا. کند پروا بیان می خویش را از مرگ بی
اـملو، امـري نیسـت    . توان بر شعر وي احساس نمود سایۀ نامرئی آن را می. هاي زندگانی اوست همۀ دوره مرگ براي ش

طـول   او مرگ را بـا لحظـات زنـدگانی خـویش درآمیختـه و دغدغـۀ آن را در      . که یک بار و در یک زمان اتفاق بیفتد
اـخته و حتـی آن را بـا اصـل         . کند حیات خود، مکرر تجربه می شاملو از مرگ واقعیتـی ملمـوس، همچـون زنـدگی س

آینـد و   او در فضایی حضور دارد که مرگ و زندگی در آن، چون یک حقیقـت بـه نظـر مـی    . زندگی یگانه نموده است
 :یک، نشانۀ نفیِ دیگري نیست وجود هیچ

 ام  شتهگرچه انسانی را در خود ک
 ام گرچه انسانی را در خود زاده

 ام، گی را شناخته گرچه در سکوت دردبار خود مرگ و زنده
 ـ ! ي من ي جدا مانده اما میانِ این هر دو ـ شاخه

 میانِ این هر دو 
 من 

 )276: 1383شاملو (. ام توقف خویش لنگرِ پر رفت و آمد درد تلاشِ بی
 حاصل در این تنگناي بی
اي شـوم   رسـد، بلکـه سـایه    دهد مرگ تنها آن واقعیت محتومی نیست که در پایان زندگی سـر مـی   شاملو نشان می

اـمِ بـودن، بلکـه پنـداري       مـرگ نـه  . است که بر لحظه لحظۀ آن گسترده و زندگی را دردنـاك سـاخته اسـت    اـ فرج تنه
گونـۀ مـرگ    شاملو همـواره از حضـورِ ایـن    منِ. کند دهشتناك است که فرصت بودن را با حضور نامرئیِ خود، تباه می

به همین دلیـل، شـاملو، بـودن    . سازد که تحمل آن از خود مرگ دشوارتر است شکوه دارد، زیرا از زندگانی کابوسی می
 :کند را تکلیفی دشوار در زمان و مکان و اسارتی در باید و نباید تعبیر می

 از چار جانب 
 .راه گریز بربسته است

 را  درازايِ زمان



 ي زنجیر خویش  با پاره
 سنجم می

 و ثقلِ آفتاب را 
 بند  با گوي سیاه پاي

 نهم در دو کفه می
 و عمر 

 حاصل  در این تنگنايِ بی
 !...گذرد چه کاهل می

 در زندانی که از آن امید گریز نیست 
 بداندیشانه 

 )375: 1383شاملو (! ام گناه بوده بی
 : گوید شاملو می

از ... گویند وقت رفتن است کوبند و می ایم و ناگهان در را می بسیار کارهاست که نکرده. ایم هاست که انجام نداده بسیار وظیفه
 )78: 1381شاملو (اش است  تر است، همین چهره کننده تر و ناراحت مرگ آنچه براي من وحشتناك

از ایـن  . ت کـه شـاملو دربـارة مـرگ داشـته اسـت      وگوهاي بسیاري اس این نگاه به مردن، چارچوب و مبناي گفت
شـاملو از چنـین   . دیدگاه، مرگ نه یک واقعیت پذیرفتنی، که محکومیت و تهدیدي بر فرصـت کوتـاه زنـدگانی اسـت    

 :کند اي جانکاه یاد می بنابراین از آن به عنوان آزار و دغدغه. تواند آن را بپذیرد محکومیتی هراس دارد و نمی
 پاتابه همی گشود که خروسِ سحرگهی گاه  مرگ آن... 

 داد ـ  بانگی همه از بلور سر می
 گوش به بانگ خروسان درسپردم 

 ...ي ترُد میلاد خِویش هم از لحظه
 ... ي نگرانِ میلاد خویش  هم از لحظه
 ...ي گریانِ میلاد خویش هم از لحظه

 چشم به راه خزانِ تلخ نشستم 
 .ویشي نومید میلاد خ هم از لحظه

 پوش گشود که هزارِ سیاه مرگ آن گاه پاتابه همی
 کرد ـ  ي بدرود ساز می بر شاخسارِ خزائی، ترانه

 با تخلصِ سرخِ بامداد به پایان بردم 
 )1055 ـ1044: 1383شاملو (. ي تلخِ انتظارِ خویش لحظه لحظه

وجو کنـیم، بـه جـایی جـز زنـدگانیِ       هاي گوناگون و منفی آن را جست اگر خاستگاه اصلیِ نگرشِ شاملو و بازتاب
اـمی و   . شاعر و شرایط دشواري که او در طول حیات خویش پشت سر گذارده، نخواهیم رسید ناامنی، فقر، زنـدان، ناک

دگی را در نگاه او به تکلیفی دشوار بـدل نمـوده؛ هـم    هایی که شاملو در زندگانی خویش تجربه کرده، هم زن دري دربه



اـعی و    به جز این امور، حساسیت. مرگ را در ذهن وي به صورت کابوسی دهشتناك درآورده است هاي انسـانی، اجتم
 .زده است اي در شاملو بوده، که چنین ذهنیتی را در وي دامن می سیاسی ویژه

نتیجۀ شکست در زندگی کردن بوده و توصـیف وجـدان گناهکـاري    ... ترس از مرگ«شناسی  طبق یک نظریۀ روان
: 1361فـروم  (» مردن تلخ است، ولی مردن بدون زندگی کردن غیرقابل تحمل اسـت ... است که زندگی ما را به هدر داده

اـن ویـژة خـو       . بینیِ شاملو تواند بـود  و این نظریه، تعبیري روانشناختی از جهان )108 اـ بی یش شـاملو همـین سـخن را ب
 :بازگفته است

 ام هرگز از مرگ نهراسیده
 تر بود اگرچه دستانش از ابتذال شکننده

 ـهمه از مردن در سرزمینی است  هراسِ من ـ باري 
 که مزد گورکن 

 از بهايِ آزاديِ آدمی 
 .افزون باشد

 جستن 
 یافتن 

 و آنگاه 
 به اختیار برگزیدن 

 و از خویشتنِ خویش 
 افکندن ـ بارویی پی

 مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشداگر 
 )460: 1383شاملو (. حاشا حاشا که از مرگ هراسیده باشم

. شاملو فرصت زندگیِ خود را مجالی مناسب براي زیستنی سزاوار نیافته و همواره از این امر شـکایت کـرده اسـت   
اـرة زنـدگی و      میشک او درك متفاوتی از زندگی  داشت، بی اگر زندگانی شاملو، روندي دیگر می یافت و به نگرشـی کـه درب

 :گوید خود می. رسید مرگ رسیده بود، نمی
افسوس که گند و تاریکی و ابتذال و اندوه همه . ام ـ به هر اندازه کوتاه ـ سرشار از زیبایی باشد کردم که زندگی چقدر آرزو می

 )78: 1381شاملو (. چیز را در خود فرو برده است
شــود در او  ي شـاـعر و ناســازگاري روح او بــا دنیـاـیی کــه وي را دربرگرفتــه، ســبب مــیتحقــق نیــافتن آرزوهـاـ

 :هایی عمیق پدید آید و دنیاي وي با دردمندي و یأسی فلسفی و درعین حال انسانی توأم شود حسرت
 گاهان  بی

 به غربت 
 به زمانی که خود در نرسیده بود ـ 

 شدم، در بیشه جانوران و سنگ چنین زاده
 و قلبم 



 در خلأ
 .تپیدن آغاز کرد

 ي تکرار را ترك گفتم  گهواره
 .بهار پرنده و بی در سرزمینی بی

 ...اندازِ امیدفرسايِ ماسه و خار نخستین سفرم بازآمدن بود از چشم
 دوردست 
 ... آموخت امیدي نمی

 :دانستم که بشارتی نیست
 کرانه  این بی

 زندانی چندان عظیم بود 
 اتوانی که روح از شرم ن

 در اشک 
 )452ـ451: 1383شاملو (. شد پنهان می

تردیـد در پـذیرفتن مـرگ یـا زنـدگی، شـعرِ       . شاملو بیشتر اوقات، میان تمناي مرگ و اشتیاقِ زنـدگی، تردیـد دارد  
اـس  شاملو را در مسیرهایی خاص پیش می دارد کـه بـدون چنـین تردیـدي، بـروزِ       هـایی وامـی   برد و او را به بیان احس

اـرض را در شـعر وي      . بود هایی از این نوع، بر شاعر میسر نمی احساس اـنی دوسـویه و متع تناقضِ درون شـاملو، جری
اـبقه   این تناقض، بخشی از خاصیت کلام شاملوست که جریـان شـعر او را در مسـیرهایی تـازه و بـی     . دهد شکل می س
سازد با دو صـدا و دو تمایـل    شود و شاعر را قادر می ل میاي مهم در شعر او بد تردید او به مایه و سرمایه. برد پیش می

وجـوي   سـراید؛ هـم در جسـت    او هـم آرزوي مـرگ را مـی   . متناقض بیندیشد و شعر بسراید و جهان را تفسـیر کنـد  
توانـد بـا    آورد؛ او از سـویی نمـی   این امر در شعر شاملو، پارادوکسی از نومیدي و آرمانخواهی پدید می. زندگانی است

هاي لازم را براي زندگانی به دست آورد و از سـوي دیگـر، در    یِ دشوار خویش کنار آید و در دنیاي خود، انگیزهزندگ
همـین امـر   . دهـد  کند و نسبت به آن شیفتگی نشان می متن آرزوهاي خویش، پنداري خوشایند را از زندگی ترسیم می

اي  اي مـایوس و بیـزار از زنـدگی، و چهـره     چهـره شود شاعر با دو چهرة متضاد در شعر خویش ظاهر شود؛  سبب می
در ساحت آرمانیِ شاملو، انسـانِ او، مقتـدر، زیبـا و برخـوردار     . هاي خویش دلبستگی زیادي دارد گرا که به آرمان آرمان

 :اي است از هیأت و هیبتی اسطوره
 که گفته است؟ ... 

 ام؟ ـ ي فرزانگان زمین من آخرین بازمانده
 ست  ام که در استواي شب ایستاده من آن غول زیباي
 هاي جهان، ي آب غریق زلالیِ همه

 اندازِ شیطنتش  و چشم
 .ست ئی خاستگاه ستاره
 اي هست، ـ  ام که کومه در انتهاي زمین



 جا که  آن
 پادرجاییِ خاك 

 همچون رقصِ سراب
 بر فریب عطش 

 )695 ـ 694: 1383شاملو (... کند تکیه می
 به جاي همۀ نومیدان

اي مقتـدر،   او از خـود، انگـاره  . هاي تازه و متفاوتی از انسان اسـت  ي را در خود پرورده که داراي ویژگی منشاملو 
اـوندي یافتـه اسـت      ، »مـن «ایـن  . عاصی و در عین حال نومید و دردمند آفریده که با دردهاي انسـانی نسـبت و خویش

سـخن  » مـن «شاملو همواره با زبان این . کند سئولیت میتعهدي انسانی دارد و در برابر انسان و سرنوشت او احساس م
 : گویند می. اي است کمال یافته و فرافردي که هیأتی انسانی و عمومی یافته است ، انگاره»من«این . گوید می

یط است، ها تجربه، تدارك و تعامل با دیگران و با مح انسان در مراحل رشد، از خود عادي خویش، یعنی فرایندي که مستلزم سال
چنان به کمال  یابد، اما باید نسبت به این من، بصیرت به دست آورد و در جاي خود، باید آن گاه منِ او تکامل می آن. شود آگاه می

 . )41: 1372آراسته (. و فرهنگ برسد که خود، سمبل آن شود
ودي کـه دارد تـا حـد انسـانی     خود را از حالت فردي و محـد » منِ«شاملو توفیق یافته چنین فرایندي را طی کند و 

اـ ایـن وجـه از شـعر شـاملو را      . ببخشـد  )623: 1381کاشـیگر  (» تبیینی جمعی«فراتر از خویش، توسعه دهد و به آن  نیم
 : او به شاملو گفت. تشخیص داده بود

 )655: 1368نیمایوشیج (. اید اید تا اینکه به مردم نزدیک شده از خود دوري گرفته... شما
این ویژگـی سـبب شـده    . ل مقبولیت شعر او در سرزمینِ خود و نیز در دنیا همین خصلت ویژه استیکی از عوام

اـع «شعر شاملو افزون بر داشتنِ خصلت شاعرانه، به نوعی،   )864: 1371براهنـی  (» و بیـوگرافی خـود او  ... بیوگرافی اجتم
 . نیز باشد

در تار و پـود و مفـاهیم شـعري وي درپیچیـده     » من«این  او توأمانی یافته و» من«شعر شاملو در همۀ ابعاد خود، با 
اـریخی، عاشـق و        هاي گوناگونی در شعر شاملو ظهور می با چهره» من«این . است یابـد؛ او کسـوت انسـانی سیاسـی، ت

اـي عـام آن کـه فاقـد اقلـیمِ معلـوم و          آرمانی را به تن دارد؛ گاهی اوقات نیز انسانی مطلق و ازلی است؛ انسـان بـه معن
اـ وجـود   . ها، منِ خویش را آشکار گردانیـده اسـت   شاملو با همۀ این چهره. هاي اعتقادي و جغرافیایی است مشخصه ب

اـ سرشـتی     این چندگانگی که در موجودیت من شاملو وجود دارد، او از دو ماهیت اصلی برخوردار است و همـواره، ب
رجوع به هـر یـک از   . کند ایستد و هر دو را نظر می ی مییابد؛ منِ شاملو میان مرگ و زندگ دوگانه و متناقض ظهور می

طاقـت و   زدگی و گناهکاري به چهره دارد و مجبور اسـت بـی   این دو، غفلت از دیگري نیست؛ او هم نقابی از وحشت
دردبار، شکنجه، جبر و ناتوانیِ مقدّر انسان را پذیرا شود و به سـوي مرگـی نـاروا پـیش رود، هـم بـاري از شـوکت و        

اـور     شاملو، انسان آرمانی یا انگاره» منِ«این چهره از . کشد اي را به دوش می و عظمت اسطوره قدرت اي اسـت کـه از ب



تواند از زیستن مجبورانه تن بزنـد و در برابـر    او می. هاي او را در خود دارد و آرزوهاي وي زاده شده و بیشتر مطلوب
خلـقِ  . شأن انسانیت انسان ـ پیونـد زنـد    با مرگی زیبا ـ مرگی هم  شمار زندگانی بایستد و سرنوشت خود را بایدهاي بی

این انگارة انسانی، واکنش و مقاومتی ناخودآگاه در برابر وضعیت نامطلوبی است که انسان در روزگار شـاملو دچـار آن   
ا آفریـدن ایـن   تخیـل شـاملو ب ـ  . او هر آنچه را که خود نداشته یا نتوانسته، به منِ آرمانی خویش بخشـیده اسـت  . است

چیـزي را بـه دلخـواه    «ها  شناسان، تخیل ما انسان طبق نظر روان. کند انسان در جهتی خلاف واقعیت انسانی حرکت می
اـس حقـارت       کند، بلکه چیزي می و اختیار خود ابداع نمی آفریند که براي بازسازي تمامیت روانی مـا، هرگـاه کـه احس

 .)57: 1364دلاشو (» .دهد ضد واقعیت را نمایش می... م است و کند، لاز نفس، آن را دچار عدم تعادل می
 یی  ام را در مجري کهنه قلب

 کنم پنهان می
 .ش نیست یی در اتاقی که دریچه

 از مهتابی 
 ي تاریک  به کوچه
 شوم  خم می

 ي نومیدان  و به جاي همه
 .گریم می
 آه 

 من 
 )606: 1383شاملو (!... ام حرام شده

 
 » جهان را که آفرید؟«
 ـ جهان را؟ «

 من 
 !آفریدم

 گر باشد  اش انگشتان معجزه به جز آن که چون من
 ...که را توان آفرینشِ این هست؟ 

 به کرشمه دست برآورده 
 جهان را 

 ...».به الگوي خویش بریم
 ي میلاد و مرگ ام در فاصله فرصتی تپنده
 تا معجزه را 
 امکانِ عشوه 
 )868ـ866: 1383شاملو ( .بر دوام مانَد

 



 توانم زیبا نباشم  نمی
 .ئی نباشم در تجلیِ جاودانه عشوه

 ام من  چنان زیباي
 ...کند خویش آذین می ام را بهاري نابه که گذرگاه

 ام من  چنان زیباي
 که االله اکبر 

 ست ناگزیر  وصفی
 ...کنی که از من می

 جهان اگر زیباست 
 )869: همان(. گوید مجیزِ حضور مرا می
 زیستن و معجزه کردن

 :شاملو گفته است
ارزش است، بلکه به این معناست  مرگ دیر یا زود به سراغمان خواهد آمد، اما کوتاهی زندگی به این معنا نیست که زندگی بی

 )138: 1381شاملو (. وجو کنیم جست ]در انسانیت[که باید جاودانگی را در جاي دیگري 
این شاعر بـزرگ اگرچـه از   . اندازِ شعر شاملو به زشت و زیبا قابل تقسیم هستند ها در چشم ها همچون زندگی مرگ

اـ در شـرایطی آن را     مرگ به عنوان فرجامی دردآور و خوفناك یاد و آن را به اشـکال گونـاگون نکـوهش مـی     کنـد، ام
ن هنگامی است کـه مـرگ، منتهـایی بـر     خواند؛ ای ش می )649: 1383شاملو (» بایسته و آزانگیز«داند و امري  پذیرفتنی می

زندگانی زیبا و درخورِ نام انسان باشد و انسان، فرصت و جسارت لازم را بیابد تا سـزاواري خـویش را بـراي داشـتنِ     
 :نام انسان و تصاحبِ زندگانی به اثبات برساند

 زیستن 
 و ولایت والاي انسان بر خاك را 

 نماز بردن؛
 زیستن 

 و معجزه کردن؛
 ورنه 

 ي دردي بیهوده چیست  میلاد تو جز خاطره
 ...ات هم از آن دست که مرگ

 کاش در این جهان 
 گان را  مرده

 روزي ویژه بود،
 کنیم  تا چون از برابرِ این همه اجساد گذر می

 مالی برابرِ بینی نگیریم تنها دست
 این پرآزار 



 گند جهان نیست
 )831ـ 830: همان(... داد است تعفنِ بی

از دیدگاه او، . تأثیر از کیفیت زندگانی نیست بنابراین، تفسیر مرگ براي شاملو و نگرش وي نسبت به آن، بی
زندگیِ ارزشمند و با معنا، مرگی با اعتبار . میرد ارزش و اعتبار هر مرگی، بستگی به اعتبار زندگانیِ کسی دارد که می

هایی که بر  مرگ انسان. انجامد ارزش می خفّت نیز به مرگی بی و زیبا به دنبال دارد و زندگانیِ ننگین و توأم با
هایی  او هم زندگی و هم مرگ چنین انسان. انگیز است اند، در نظر شاملو زیبا و غبطه انسانیت خویش اداي دین نموده

: 1383شاملو (» ده باشندبر دوش بر/ بار خفَّتی / تر که مرده باشند  از آن پیش«هایی که نخواستند  ستاید؛ انسان را می
618(: 

 در یکی فریاد 
 زیستن ـ 

 یی  پروازِ عصیانیِ فواره[
 اش از خاك  که خلاصی

 نیست 
 و رهایی را 

 ].کند تجربه می
 و شکوه مردن 

 ي فریادي ـ  در فواره
 ات  زمین

 دیوانه آسا 
 کشد  با خویش می
 تا باروري را 

 ...یی کند؛ دست مایه
 زمین را 

 ها شدن ـ برکتباران 
 مرگ فواره [

 ].از این دست است
 ورنه خاك 

 از تو 
 باتلاقی خواهد شد 

 .ي جوبارانِ حقیر مرده باشی چون به گونه
 فریادي شو تا باران 

 وگرنه 
 )677 ـ676: همان(! مرداران



را نثارِ اندك کسانی  هاي شعر خویش رو نیست، اما تمام زیبایی هاي زیادي از این سنخ روبه شاملو اگرچه با انسان
اند؛ آنها مبارزان و کسانی هستند که زندگی ننگین را برنتافته و براي  گونه بوده و زیسته و از دنیا رفته کند که این می

 :اند رهایی خود و سرنوشت خویش همت و جانفشانی نموده
انسانی که دانسته زیسته و لحظه به . هدد مرگش حتمی است و همین مقُّدر بودنِ مرگ است که به زندگی معنی می... انسان
ي عمرش معنی داشته، آبروي جامعه، پشتوانۀ سربلندي و بخشی از تاریخ یک ملت است؛ حتی هنگامی که محیط او به  لحظه

 )20: 1366شاملو (» .درستی درکش نکند
 

 ها که رویاروي  از آن
 ...با چشمانِ گشاده در مرگ نگریستند

 هاي خالی خویش  کش را در گره مشت ها که خشمِ گردن از آن
 ...فریاد کردند

 ها که با عطرِ نان گرم و هیاهوي زنگ تفریح بیگانه ماندند از آن
 ....ي گهواره و گور بس کوتاه بود،  چرا که مجال ایشان در فاصله
 .اینان مرگ را سرودي کردند

 اینان مرگ را 
 اند چندان شکوهمند و بلند آواز داده

 که بهار 
 چنان چون آواري 

 ...بر رگ دوزخ خزیده است
 )463ـ461: 1383شاملو (... اند مرگ شباهت برده اینان از مرگی بی

کرده، مسئول  شاملو خود را دربارة مرگ هر مبارزي که در برابر استبداد عصر پهلوي و مظاهر آن ایستادگی می
و شخصیت آنها را در کلیتی انسانی و به صورت الگویی داند  هایی را آبروي انسانیت می او چنین انسان. شناسد می

اشعاري که شاملو با نام مرثیه در رثاي چنین مبارزانی سروده، با عرف . سازد براي زندگی و مرگ انسان ترسیم می
هاي  گري بر مرگ یک انسان، انسانیت و ارزش سرایی چندان همخوان نیستند، چرا که در آنها به جاي نوحه مرثیه

آیند ـ حرمت  هاي شاملو به شمار می هاي حماسی ـ که بخشی از نوآوري در این مرثیه. شود سانی ستوده میان
لحن حماسیِ شاملو به خوبی از عهدة . شوند شهیدي که یک انسان است با حرمت انسانیت به چیزي واحد تبدیل می

نظیري  اي انسانی، توانایی کم ها به حماسه این مرگتوانایی شاملو در تبدیل روایت . آید درآمیختن این دو معنا برمی
 .هایی باشکوه و نمادي انسانی در هیأت اساطیري آفریده است او از مبارزانِ جانباخته، اسطوره. است

هاي مناسبی براي شاملو فراهم  گونه اشعار، بهانه این. ها در نظر شاملو با اصلِ زندگی تفاوتی ندارد مرگ این انسان
آفریند تا چهرة  شاملو در این اشعار، فرصتی می. تا او از زندگی و مرگ و فلسفۀ خلقت آدمی سخن گوید آورند می

هاي شاملو،  چنین، در روایت مردگانی این. زیباي زندگی و نیز آن روي دیگر مرگ را که زشت نیست، تصویر کند



ساز و  شرم/ شان  از درگاه بلند خاطره«دارد  ي ابهتی که هاي زنده و سربلند زندگی هستند که مرگ با همه اسطوره
 :تواند چیزي از نام و یاد و عظمت آنها بکاهد و نمی )786: 1383شاملو (» گذرد سرافکنده می

 زاده شدن 
 ي تاریک  بر نیزه

 . ي زخمی همچون میلاد گشاده
 ي فرصت را  سفرِْ یگانه

 سراسر 
 .در سلسله پیمودن

 ي خویش  بر شعله
 ي واپسین، جرقه سوختن تا

 ي حرمتی  بر شعله
 اش  که در خاك راه

 ...اند یافته
 این چنین سرخ و لوند 

 ي خون  بر خار بوته
 شکفتن

 فراز  وین چنین گردن
 زارِ تحقیر  بر تازیانه
 گذشتن 

 و راه را تا غایت نفرت 
 ـ. بریدن 

 گویم؟ آه، از که سخن می
 ایم  گان چرا زنده ما بی

 )788ـ  787: 1383شاملو (. اند آنان به چرامرگ خود آگاهان
 خستۀ خجلت از خود

نوعی،  نگرشِ فلسفی و شعري وي، به. شاملو توشۀ اصلی شعر و هنر خود را از زندگانی خویش گرفته است
ال و آنچه او دربارة زندگی و مرگ آموخته، با احو. هاي تلخی و دشواري است دستاورد زندگی شاعر در سال

شاملو هنگام سخن گفتن . ارتباط نیست حوادثی که از ابتداي کودکی تا منتهاي زندگانی خویش پشت سر گذارده، بی
هاي تلخ آن در شعر وي به  دارد که بازتاب اي پرده برمی گونه از زندگانی خویش، از خاطرات دردناك و فاجعه

اي از دوران شاعري وي نبوده و نیز در شکلی از  د به برههتأثیر این خاطرات بر شعر او، محدو. شود روشنی دیده می
شاملو به هر طریقی . هاي شاعريِ وي هویداست ها و دوره اشکالِ کار او انعکاس نیافته، بلکه سایۀ آن بر همۀ گونه

 :گوید او می. هاي شعر خویش را فراهم آورده است توانسته، از آنها بهره برده و با آنها سرمایه



نفرت در قالب آن برایم معنی . ام ر که داستان هابیل و قابیل را شنیدم، فکر کردم خودم در خاش، شاهد زندة ماجرا بودهاولین با
. ام گناهی و بیشتر از طریق آن به درك عمیقِ چیزي که نام دردانگیزش وهن است، دست یافته گاهی احساس بی. شده است

 :)36: 1365شاملو (
 گی  در پنج ساله... 
 دیه در کفبا

 دویدم در ریگ زارِ عریان به دنبالِ نقشِ سراب می
 پیشاپیشِ خواهرم که هنوز 

 ي کهرباییِ مرد  با جذبه
 .بیگانه بود

 نخستین بار که در برابر چشمانم، هابیل مغموم از خویشتن تازیانه خورد
 )874: 1383شاملو (... شش ساله بودم 

اي، هـر شـیء    هر آدم یا حادثه«براي هنرمند . توسعۀ تجارب هنرمند وجود دارددر ذات هنر، همواره، ظرفیتی براي 
» رسـد  بـزرگ هنـري مـی   اي کوچک به اهمیـت   هنر از هر پدیده و شعر و... یا واقعیتی، یک نقطۀ عزیمت هنري است

اینکـه متعلـق بـه کـدام مقطـع      در این میان، تجاربی که بتوانند به ناخودآگاه شاعر راه یابند ـ جدا از  . )60: 1376مختاري (
و تجربـۀ تلـخِ شـاملو در    » وهـن «. سنی یا کدام دوره از زندگانی شاعرند ـ منشأ و مایۀ آفرینش بـراي او خواهنـد بـود    

گیـرد، واقعیتـی    تأثیري که شاملو از خـاطرات خـویش مـی   . سازد کودکی براي همیشه، ذهنیت و تفکر وي را متأثر می
. دهـد  او با خاطراتی از این دست، ذهنیت شعري خـود را شـکل مـی   . هاي اوست خاطره تر از خود مهم و بسیار بزرگ

گویـد،   هایی نامتعارف ـ و ظـاهراً زشـت و غیرشـاعرانه ـ آن را بـازمی       لحن معترض و حالت عصیانی که شاملو با واژه
اـتی    اژهاو بارِ شعر خـود را بـر دوش و  . زاییدة ذهنیتی است که با خاطرات تلخ تکوین یافته است سراسـر  «هـا و ترکیب

نهد و با آنها از زیستنِ دشوار و حـال و درد مـنِ    می )330: 1378خرمشاهی (» نبض و ضربان ]داراي[جریحه و عصب و 
ي مـرگ خـود    ام، جویده شدم، مـن عملـه   من حرام شده: گوید؛ عباراتی چون طاقت و خشمگینِ خویش سخن می بی

اـعر را     هر یک، گوشه ،ام با صلیب باژگون و نظایر اینها مناي مضاعفم،  بودم، من محکوم شکنجه اي از حیـات تلـخِ ش
 : گویند باز می

 با خشم و جدل زیستم 
 و به هنگامی که قاضیان

 ي اشتباه نیست  اثبات آن را که در عدالت ایشان شایبه
 کردند انسانیت را محکوم می

 و امیران 
 نمایش قدرت را 

 زدند  یشمشیر بر گردنِ محکوم م
 محتضر را

 ...سر بر زانوي خویش نهادم



 من ایستاده بودم 
 تا زمان 

 لنگ لنگان 
 از برابرم بگذرد،

 و اکنون 
 ي ظلمت  در آستانه

 زمان به ریشخند ایستاده است
 اش از برابر بگذرم  تا من

 و در سیاهی فرو شوم 
 )671ـ 670: 1383شاملو (... به دریغ و حسرت چشم بر قفا دوخته

بار جلوه دهد، به ترسیم  اعتنا به اینکه ممکن است چنین زبان و احوالی، شعر او را پر خشونت و نفرت شاملو بی
هاي شعريِ شاملو گاهی اوقات، در نهایت  روایت. پردازد هاي خود از زندگی و مرگ می صادقانۀ احساس و دریافت

. همه، از قوتی شاعرانه و عمقی متفکرانه برخوردار استبا این . ناخوشایندي است و بیانی به شدت آزاردهنده دارد
او به خوبی . هاي کار شاملوست تبدیلِ درد و وحشت و اضطراب به مفاهیم و مضامینی شاعرانه و هنري از قوت

شعر شاملو، . هاي شعري بدل کند هاي زندگی و مظاهر ناخوشایند حیات خویش و دیگران را به مایه توانسته زشتی
 .اي دیگر هستند هاي کار او از گونه زیباپسندانۀ شاعري در شعر فارسی مطابقتی ندارد و زیبایی با عرف

 ست جهان  ي کوتاهی بیتوته
 ي گناه و دوزخ در فاصله
 خورشید 

 آید همچون دشنامی برمی
 و روز 

 ...ست ناپذیري ساريِ جبران شرم
 مهتاب پاییزي 

 ...آلاید  ست که جهان را می کفري
 ي نغز  هر دریچه
 .گشاید نداز عقوبتی می   ا بر چشم

 عشق 
 ست  انگیزِ پلشتی رطوبت چندش

 و آسمان 
 سرپناهی

 تا به خاك بنشینی و 
 بر سرنوشت خویش

 )839 ـ 838: 1383شاملو (... ساز کنی گریه 



 
 نتیجه

تفاوت او با . درد و از انسان سخن گفت او همواره از. مرگ و زندگی، هر دو دستمایۀ شعر شاملو از آغاز تا پایان بودند
به همین . دسرو زیست، شعر می گونه که می دیگرانی که خواستند چون او باشند و نتوانستند، در این است که شاملو همان

ن هم بدا/ در سفرة نان نیز : او گفته است. پشتوانه و اساس به خود نگرفت حالت شعار یا مدعایی بیگاه  هیچخاطر، شعر او 
شاعرِ میراث تبار انسانی و شاعر مبارزه و «از شاملو به عنوان . )46: 1383شاملو (باید برد که در قلمرو نام  دشواري به پیش می

ها، او  و احساس تعهد صادقانۀ وي در برابر انساناین شاعرِ بزرگ زندگانیِ پرمشقت . اند نام برده )39: 1379رئیس دانا (» برادري
ترسیم شاملو از انسان، ترسیمی تازه و متناسب با حال و . را به عنوان یکی از متعهدترین شاعران امروزِ دنیا مطرح نموده است

انسان را «خواست  میاو براي انسان، آرزوهاي بلند و بزرگی داشت و . هنجاري است که در زندگانی انسانِ امروز جریان دارد
 )151: 1352دستغیب (» به جایگاه راستین وي برنشاند

: 1368سرکیسیان (» وار خودش را مصرف دیوانه«او . شاملو شاعري باجسارت، نوآور و تأثیرگذار بر جریان شعر فارسی است
ساز و  دوران«شاعري او . دت سازد و بر همگان بباورانیکرد تا توانست شیوة متفاوت و بدیع شاعريِ خویش را تثب )33

 :است که زندگانی خود را صرف باور و هنري نمود که به آن باور داشت )40: 1379بهبهانی (» گذار تاریخ
 رحمانه اندك بود و  مجال بی

 واقعه 
 سخت 
 ...نامنتظر 

 از آفتاب و نفس 
 چنان بریده خواهم شد 

 .ي ناسیراب که لب از بوسه
 برهنه 

 ام کنند  بگو برهنه به خاك
 سراپا برهنه

 بریم ـ بدانگونه که عشق را نماز می
 ي حجابی  شایبه که بی

 با خاك 
 عاشقانه 

 )744ـ743: 1383شاملو (. خواهم در آمیختن می
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